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  چكيده

امـا نقـش آنهـا در    . جمال و جلال دو اصطلاح منحصر به فرد فلسفه و عرفـان اسـلامي اسـت               
انگيز است كه بدون بررسـي كاركردشـان،         چنان شگفت   آن ، نگارگري ويژه به ،ساحت هنر سنتي  

 ،نامه رشـيدا  شـاه هـاي    ويژه نگـاره   ه ب ،در نگارگري ايراني  . تبيين نگارگري چندان ممكن نيست    
ايـن  . اند هاي خاص وجودي و بصري به تصوير كشيده شده          با ظرافت  گوناگونيهاي   شخصيت

اي و   توان با عناوين ارزشي؛ موجودات خير و شـر، خيـالي؛ موجـودات اسـطوره               ويژگي را مي  
 و اهريمني؛ ديوان و اژدهايان      ،ها، اجتماعي؛ شاهان و گدايان     ها و معشوق   واقعي، عرفاني؛ عاشق  

اما ايـن مقالـه   . اند هاي جمال و جلال قابل بررسي   تمامي اين موجودات ذيل جلوه    . بررسي كرد 
شـاهنامه  هـاي   روح حاكم بـر نگـارگري و نگـاره   پردازد و اينكه چرا   ميجودات اهريمني   ومبه  

خاسـتگاه نظـري    .انـد  هـا هـم زيبـا تـصوير شـده       زيبايي اسـت، تـا آنجـا كـه اهـريمن          ،  رشيدا
نگارگر ايراني از نظرگاه    . دكرجو  و هاي جمال و جلال جست     ا بايستي در جلوه   شناختي ر  زيبايي

  .جمال و زيبايي هيبت و جلال موجودات خوفناك را نگريسته و آنها را به تصوير كشيده است
  

  .هاي رشيدا جمال و جلال، اهريمني، مخوف، عرفان، نگاره :ها كليدواژه
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  مقدمه

 رشـيدا هـاي     در نگـاره   موجوداتي با فطرت زشت و شخصيت اهريمني و مخوف        
 خـلاف عـادت يـا تـصور،     .انـد   زيبا ترسيم شـده  در بيشتر موارد  حضور دارند كه    

هـاي   گنـاه و مـاردوش     پوش و مارها و اژدهايان مزين، قـاتلان بـي          ديوهاي خوش 
 به پرسشاند و اين     هايي از نگارگري را به خود اختصاص داده        سيما عرصه  خوش

ها جز در موارد استثنايي، بيـانگر حـالات          نگارهر  بيشتكنند كه چرا     ذهن متبادر مي  
  . نبوده و هيچ رنج، شادي، خشم و هيبت يا حالتي را تصوير نكرده است1دروني

پاسخ اين است كه عناصر بصري در نگارگري ايراني، همچون واژگاني هستند            
ي است در رونـد     ي  عشق و زيبايي   ،اند و آن قصه     شرح يك قصه را آموخته     تنهاكه  
 سيطره كميت بيـان     در همه چيز    ،ويژه هنر مدرن   ه ب ،در جوامع امروزي  . ي حق تجل
 در  2يافتن رمـز تجلـي    . رود  شود و رمززدايي يكي از افتخارات آن به شمار مي          مي

  .دشواري مضاعفي است) دلفريبو و نه ذاتاً زيبا (صورت زشت و دهشتناك 
 و از   3 رمزگرايـي   با موجودات مهيب نگارگري از سويي با       روييايورمحقق در   

  .روست روبهسويي با خوفناكي 
نظريه تجلي، گفتمان غالب حكمت عرفان اسلامي و سنتي است كه با هنر اسلامي              

  .شود، ارتباط تنگاتنگي دارد بندي مي ايراني، كه خود ذيل هنرهاي سنتي طبقه

فته كشناختي كه هنر سـنتي در دامـن آن ش ـ          در عين حال، ساختارهاي معرفت    
 و مفهـوم    4شـان بـا دنيـاي مابعدالطبيعـه         شكل گرفته كه ارتبـاط     اي گونه به   ،است

شـناختي هنـر     سنتي، روح و اسـاس معرفـت    ة و فرهنگ عمومي جامع    5جاودانگي
  .اسلامي است

_____________________________________________________________ 
1. Expressive   2. Theophany  3. Mysterism 
 
 

4. Metaphysics   5. Eternity 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


11   ... /                                 نقش ديوان و موجودات اهريمني در        90بهار ـ  22 ـ ش 7س  

 با محوريت موجـوداتي چـون       رشيداهاي    نگاره از نگاره    چهار در اين پژوهش  
  .شدهند  بررسي و تحليل خوا، تجليةديو و اژدها با رويكرد نظري

توان اين مقوله شـگفت، يعنـي زيبـايي موجـودات اهريمنـي و               در صورتي مي  
يابي كرد كه بتـوان مبـاني نظـري          مخوف و با هيبت، در نگارگري را تبيين و علت         

بخش نظريه و تعـاريف و      .  تحليل و تبيين قرار داد     ةاي را پشتوان   دقيق و ثبت شده   
  .ل اعتمادي براي بررسي ارائه نمايدتواند ساختار قاب همچنين مطالعات موردي مي

  
  نظريه و تعاريف

 كه در متون مختلـف      روييم روبه يپيش از ورود به بخش نظريه با مجموعه واژگان        
  .شود  دارند، بنابراين ابتدا تعريفي از واژگان ارائه ميگوناگونيمعاني 

  تعاريف

اشـاني   عرفان جوهر سنت اسـت و بـه قـول عبـدالرزاق ك             ،در اين تحقيق  : عرفان
آيد و خداوند ذات، صفات، اسـماء        معرفتي است كه از طريق شهود به دست مي        «

در حقيقت عرفان   . )114: 1376كاشاني  ( »نمايد و افعالش را براي عارف منكشف مي      
  .شود معرفتي است كه در روند وصولي عاشقانه تحصيل مي

عد كيهاني  به معناي قواعد الهي و ازلي است كه با سرشت انساني و قوا            : سنت
انسان به دليل سرشت متعـالي خـود        . )162: 1372گنون  (ريشه است    هماهنگ و هم  

در اين مـتن، عرفـان و       . پيوسته در مسير وصول به ساحات والا، در حركت است         
انتقال معنا و مفهوم يكي هستند و بنابراين واژگان عرفان و سنت گاه             از نظر   سنت  

  .دآين به جاي هم و گاه پي در پي هم مي
. مبتني بر تدبير، تفكر و تعميق در صور هـستي اسـت       : معرفت عرفاني و سنتي   

 معرفـت   ،سـازد   گونه كه ديدار عالم هستي را در ارتباط با حق تعالي ميسر مـي              آن
آورد كه جهـان بـه صـورت يـك كـل و              عرفاني و سنتي اين فرصت را فراهم مي       
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وانب آن ساطع اسـت     هاي زيباي معشوق از اطراف و ج       شامل ديده شود كه جلوه    
  )328: 1380نصر (

اي اسـت كـه در پرتـوي          سـنتي، جامعـه    ةجامع ـ: فرهنگ عمومي جامعه سنتي   
ثر از ايــن أ فرهنگــي متــاز نظــرهــاي مــذهبي و عرفــاني ســامان يافتــه و  آمــوزه
 سـنتي كـه از ابـداعات ايـن تحقيـق اسـت،              ةفرهنگ عمومي جامع  . هاست آموزه

هـاي عرفـاني و سـنتي در         شـدن آمـوزه    فينشيني و صـا    فرهنگي است ناشي از ته    
 نمـود اعـلاي ايـن فرهنـگ نيـز در      .ناخودآگاه جمعي و فرهنگ عمـومي جامعـه    

 زندگي و محصولات طبيعي و فرهنگي و حتي فنـي جامعـه             ةوشيسلوك، تفكر و    
پـرداز   ها بدون آن كه نظريـه       هنرمند غرق در اين آموزه     ،از اين رو  . گردد هويدا مي 

  .كند  سلوك و اطلاعات را به آثار خود منتقل مي اين احساسات،باشد
كاشاني (گانه هستند    ها يكي از مراتب كلي شش      اين صورت : هاي مثالي  صورت

شوند و فاقد جـنس و مـاده     كه در خيال هنرمند يا آثار هنري ظاهر مي      )171: 1376
الم ها با عـو     ارتباط اين صورت   ةنحو. اما داراي رنگ، شكل، اندازه و مقدار هستند       

  .ويل آثار هنري عرفاني و سنتي استأبالا و معقول از نكات مهم تفسير و ت
 ـ "عـالم معقـول   " و   "عـالم مـادي   "هـاي مثـالي از دو خاسـتگاه          صورت ثر أ مت

زماني، متعـالي و غيـر مـادي اسـت كـه خاسـتگاه                عالم معقول، عالم فرا   . شوند مي
 عالمي است كه جهـان      عالم ماده و ملك،   . هاي مثالي است   هاي والاتر صورت   لايه

اين عـالم نيـز خاسـتگاه عينـي         . گيرد ترين ساحت وجود را در بر مي       مادي و نازل  
  )20: 1364 و نيز خوارزمي 183: همان(هاي مثالي است  صورت

 اينكـه از    بـا وجـود   در اينجا لازم است اشـاره شـود كـه در هنـر مـدرن نيـز،                  
 بي چون و چراي عالم بالا       توان شواهد  هاي متفاوتي برخوردار است، مي     خاستگاه

هاي بنيانگذاران اين هنر در قرن       ويژه از خلال گفته    هو مراتب فوق عالم حس را، ب      
  )248 -238: 1374الياده ( .بيستم، رمزگشايي كرد
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تواند ما را به      تجلي در معرفت سنتي سه رهيافت اساسي مي        نبراي بيان مضمو  
  :فهم شمايل زيباي هستي هدايت كند

 و  1ايـن معرفـت، جهـان شناسـي جاويـدان         : ناسي عرفـاني سـنتي    ش  جهان -1
  .كند هاي جهان را در رابطه با ذات حق تحليل مي جلوه
 اسـت؛   2اين بخـش از معرفـت، حكمـت جاويـدان         :  عرفاني سنتي  ة انديش -2

  .گيرد بندي به كار مي اي كه خود و شهود را ذيل يك طبقه انديشه
هستي را در مقـام ذات ربـوبي ميـسر          ملاتي كه رويت عالم     أها و ت    پژوهش -3

هاي مثالي را با اصل آنها در جهان معقول برملا           سازد و ارتباط و اتحاد صورت      مي
  .كند مي

وضوح و ظهور مضمون تجلي در روند اين سه رهيافت اصلي ساختار معرفتي             
  .شود عرفاني سنت، ميسر مي

مچنــين شناســي ســنتي و ه در ايــن تحقيــق ابتــدا مــضمون تجلــي در كيهــان
هاي رشيدا و سپس ارتباط آن دو با يكديگر شـرح داده             موجودات مهيب در نگاره   

  .شود مي
   تجليةنظري

 در قلـب طيفـي از       ،شناسي جـاودان اسـت     مضمون تجلي، كه صورت كلي كيهان     
وا دارد، و در حقيقـت      أواژگان چون عشق، زيبايي، آينه، گـنج مخفـي و حـب م ـ            

  .تجلي، مفسر اين واژگان است
 تجلي، تجلي روندي است كه طـي آن حـق           ةگذار نظري  عربي، بنيان  ر ابن در نظ 

تـر   هاي عينـي   كه در ذات خود مطلقاً ناشناخته و مخفي است، خود را در صورت            
هـاي   سازد؛ و چون تجلي حق قابل تحقيق نيست، مگر از خلال صـورت   ظاهر مي 

_____________________________________________________________ 
1.cosmologic perennis   2. perennial wisdom  
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  . تجلي چيزي نيست جز تعدد و تعيين حق،محدود و خاص، بنابراين
سـازد كـه    اي از مراحل و مراتـب را فـراهم مـي    جلي در روند خود، مجموعه   ت

 ندارند، امـا در عـين حـال بـه نظـام اشـياء راه يافتـه و سـاختار                     1ساختار زمانمند 
در رونـد تجلـي كليـه       . )167: 1370ايزوتـسو   (بخـشند    وجودي خاصي به آنهـا مـي      

 را بـرملا    "او" هـايي هـستند كـه جمـال و زيبـايي           هاي هستي همچون آينه    پديده
  .كنند مي

گويـد اگـر حـق تعـالي در اطـلاق و             رود كـه مـي     عربي تا آن حد پيش مي      ابن
ماندن  در صورت باقي  . آمد شد، عالم به وجود نمي      ماند و متجلي نمي    اختفايش مي 

جهـانگيري  ( .داد  جهان تمام معناي خود را از دسـت مـي  ،حق تعالي در غيب مطلق   
1375 :273(  

هاي آن بـراي مخاطبـان قابـل فهـم و             جامعه سنتي نيز پيام    در فرهنگ عمومي  
هاي عرفاني و سنتي، آحـاد و افـراد را در بـر              دريافت شدني است، چرا كه آموزه     

  .شناسي مردم شده است گرفته و جزيي از عادات رفتار، ذوق و سليقه زيبايي
در اينك به درك راز زيبايي ديـوان، مـاران، قـاتلان و اژدهايـان ترسـيم شـده                   

هايي هـستند    شويم، چرا كه در جهاني كه تمامي ذرات آن آينه          ها نزديك مي   نگاره
كنند، هيچ موجود زشتي وجود خـارجي نـدارد        كه حديث زيبايي حق را برملا مي      

هاي خود آينه    و هر شيئي و موجودي در حد خود و به اندازه استعدادها و قابليت             
سنتي كه زيربنـاي ظهـور زيبـايي        شناسي   اما معرفت . جمال نمادي ذات حق است    

 مـا را بـه      ، اسـت  ،رشـيدا هاي   ويژه نگاره  ه ب ،موجودات مهيب در نگارگري ايراني    
اي  شناسـي  اين اطلاعـات وجـوه معرفـت      . كند سوي اطلاعات ديگري هدايت مي    

هستند كه امكان تبديل يا نمايش موجـودات قهرآميـز را بـه صـورت موجـودات                 

_____________________________________________________________ 
1. temporal 
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  .هر يا نمادهاي تجلي استسازند و آن، مظا لطيف ميسر مي
  جمال و جلال و نمادهاي تجلي

جلال به معناي بزرگي    «. دو صفت جمال و جلال از نمادهاي مشهور تجلي است         
 ».و بزرگواري و در اصطلاح از صفاتي اسـت كـه بـه قهـر و غـضب تعلـق دارد                    

  )45: 1368گوهرين (
رت، صـورت و نيكوسـي     توان گفت جمال به معني خـوب       در تعريف جمال مي   

  )50: همان(. خوبي و خوب شدن است و به رضا و لطف تعلق دارد
 لطـف، رضـا و رحمـت را بـر مـلا             نهايي چو  شخصيت صفت جمال، هويت   

نمايد و شخصيت نماد جلال، ويژگي قهر، غضب عزت، عظمـت و نقمـت را                مي
  .كند بيان مي

اد جـلال    نم ة نماد جمال و زلف به منزل      ةدر ادبيات عرفاني نيز گاه رخ به منزل       
  :به قول شيخ محمود شبستري. ظاهر شده است

  رخ و زلف، آن معاني را مثال است    تجلي گه جمال و گه جلال است
  )757 :لاهيجي، بي تا(

اين دو صفت، نه در هستي موجودات بـا يكـديگر در تـضادند و نـه در هنـر                    
لالي،  جلالي خفته و در پس هر ج       ، حتي اگر تضادي نيز به نظر آيد       .عرفاني سنتي 

در كنه زيبايي فرشـتگان، صـفت جـلال بـه صـورت قـدرت               . جمالي پنهان است  
وا گزيده و در كنه وجود ديوان، نقش تقديري آن          أتصرف و كارسازي امور عالم م     

 ـ      .  نهفته است  شكلبه زيباترين    عربـي از    ابـن ةدر حقيقـت رهيافـت اساسـي نظري
  .بندد همين نقطه نطفه مي

شناسـي سـنتي نـسبت بـه جمـال و             در معرفـت    بسيار ظريفي  ةاز اين پس نكت   
كند كه حـق هرگـز در         اعلام مي  فتوحات مكيه عربي در    ابن. شود جلال هويدا مي  

شـود، زيـرا حـضرت جـلال داراي انـوار            صفت جلال خود براي بندگانش نمـي      
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  )542: 1414عربي  ابن( )1(.تمحرقه است، تجلي او همواره در جلال جمال اس
يــوان و جــانوران مخــوف و قــاتلان تيزچنگــال در بيــت غــزل زيبــايي د شــاه

  .هاي رشيدا نيز در تبديل جلال به جمال نهفته است نگاره
 ـ      دبا افزو   موجـودات   يهـا   تجلـي در تـصويرگري نگـاره       ةن ايـن بعـد از نظري

بـراي  . بنـدد   نقش مي  "جمال و جلال    " با دو صفت     "تجلي" ،اهريمني و مخوف  
به صفت جلال تجلي است، اما همين اژدها         اژدها موجود قهرآميز و مربوط       نمونه

شود و آذين و تزيين اژدهـا در اينجـا           با صفت جمالي تجلي، به تصوير كشيده مي       
سازد كه نقش آن بيان جلال به زبان جمال و بيان قهر بـه                خود را هويدا مي    ةفلسف

بـه  ) قهـر (شناختي عرفاني سنتي، صفت جـلال        است، يا به زبان معرفت     زبان مهر 
 جلال موجوديـت    ةسوز جلو  شود تا انوار محرقه هستي     بيان مي ) مهر(جمال   ةجلو

ور نسازد و به او فرصت حضور در قلمرو زيبايي و امنيت             هستي و انسان را شعله    
  .و آرامش را بدهد

 كه  رشيدا يها هايي از موجودات اهريمني و مخوف در نگاره        در ادامه به جلوه   
  .شود ره مي اشا،اند در قالبي زيبا هويدا شده

ي در ايجـاد  ا نهوگبديل موجودات مهيب در نگارگري، هر يك به  هاي بي  جلوه
سازواره عجيب، يعني هماهنگي و هارموني شـرارت، هيبـت و زيبـايي در پيكـر                

 انـواع   ، به بيان ديگر   .اند دهكرموجودات اهريمني و مخوف، نقش شورانگيزي ايفا        
يز و قـصص تـاريخي و علمـي و          آم ها و نسخ خطي مصور، كتب حكمت       شاهنامه

شـمار   بـه هاي تصويري و مفهومي موجودات مهيب نگـارگري           گنجينه وديني جز 
هاي شگفت، يعنـي هنرمنـدان و         آفرينندگان اين چهره   ،تر از همه   ، اما مهم  روند مي

آفرينـي   رقيـب عرصـه نقـش       قهرمان بـي   ،نگارگران هستند كه بدون غلط و اغراق      
هـاي اسـتثنايي از      هـاي رشـيدا نمونـه      اژدهايان در نگاره  ديوان و   . اند هيبت زيبايي 

  .روند تركيب زيبايي و خوفناكي به شمار مي
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  ها نسخه خطي شاهنامه رشيدا، ويژگي و شاخصه

 حكومت شاه   ة يازدهم هجري قمري و در اصفهان و دور        ةاين نسخه متعلق به سد    
خـواهرزاده و   كتابت آن منسوب به عبدالرشيد ديلمي       . عباس دوم تهيه شده است    

 كـاخ گلـستان     ة در مـوز   2239 ثبـت    ةاين نسخه بـا شـمار     . شاگرد ميرعماد است  
سر برد   هعبدالرشيد پس از مرگ ميرعماد چندي را در اصفهان ب         . شود نگهداري مي 

 در دربار شاه جهان راه يافت و تـا          1037و سرانجام به هندوستان رفت و از سال         
  )184: 1377هفت قلمي ( .دبيست و سه سال در آنجا مشغول خدمت بو

   :نويسد  ميتذكره هفت قلميقلمي در كتاب  محمد هفت غلام
 ميرعماد است و روش ميرعلي هروي را به ةروش رشيدا در خط نستعليق كاملاً مشابه شيو

  )186: همان(.  اعلي رسانيدةپاي

 صـفحه، هـر     736،  )متـر   سـانتي  5/44 در   27( رحلـي    ةبه انداز شاهنامه رشيدا   
 بيت دارد كه با قلم نستعليق و بـا وضـوح عـالي بـر                2 سطر، هر سطر     23صفحه  

 صـفحه اول و دوم ايـن        ةحاشـي . كتابت شده اسـت   ) دولت آبادي (كاغذ اصفهاني   
نسخه، حاوي مقدمه و سرلوح آغاز آن متن مذهع استب مرص.  

 نخست ة مكتب اصفهان در نيم    ة نگاره بدون رقم دارد كه به شيو       93اين نسخه   
جلد نسخه، چرم سـاغري، مـشكي بـا         . زدهم هجري قمري كار شده است      يا ةسد

رنـگ   نقش لچك و ترنج ضربي طلاپوش كه از بيـرون و درون آن تيمـاج عنـابي                
  )128: 1370زاده   و نيز شريف289: 1379سمسار ( .زرنگار با همين نقش است

احي طر. هاي كاملاً استثنايي آن است      نگاره ،ندك آنچه اين كتاب را شاخص مي     
هـاي مكتـب اصـفهان و از بهتـرين           نقوش و تركيب عناصر، بر مبناي سنت نگاره       

هاي اين نسخه در عين لطافـت بـا          ها در نگاره   رنگ. آيد هاي آن به شمار مي     نمونه
هـا بـا     انـد، امـا چهـره      ي از پردازهاي درشت و خطوط آزاد، پرداخت شده        يها لايه

برخـي از   .  ترسـيم شـده اسـت      ساختاري لطيف همچون ساير آثار مكتب اصفهان      
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هاي اين شاهنامه را به احتمال زياد محمد يوسف از شاگردان رضـا عباسـي                نگاره
  .اجرا كرده است

توان از آن به     دست و هماهنگ كه مي     ها، به سبكي يك    در حقيقت تمامي نگاره   
  )283: 1385آژند (. سبك هاشور و پرداز تعبير كرد، كار شده است

  

با تأكيد بر موجـودات     هاي شاهنامه رشيدا     شناسي نگاره  ييعناصر هنري و زيبا   

  )اژدهايان و ديوان(مخوف 
هـاي   تـرين كـردار جنـگ در جلـوه         شاهنامه حماسه است و در حماسه اصـيل       

افتنـد كـه     اتفـاق مـي  گونـاگون ها در شاهنامه به اشـكال    جنگ. گوناگون آن است  
  :بندي كرد گونه طبقه توان آنها را بدين مي

  .ها با يكديگر يا گروهي يا تن به تن  انسانةردان جنگ م-1
ها با ديوان، اهريمنان و جادوان كه گاه گروهي و گـاه تـن بـه                  جنگ انسان  -2

  .تن است
 جنگ با جانوران چون جنگ با اژدها، كرگدن، شير، پيل، گـراز، سـيمرغ و             -3

  .پذيرد كرم كه بيشتر به صورت تن به تن انجام مي
مرغ و پري در آن به همراهي انسان و براي پيـروزي او              جنگ كه دو دام و       -4

  .كنند بر اهريمنان پيكار مي
ها به موضوع نبرد، جنـگ و         نگاره بيشتر نيز   تصوير شاهنامه رشيدا   93در ميان   

هـا    تصوير، رستم در مجالسي و يا جنـگ        41در ميان حدود    . پردازند خونريزي مي 
. شود  يك موجود خيالي مشاهده مي     و همچنين كشتي گرفتن با رقيب، حيوان و يا        

هـاي پرنـده، اسـب، مـار، اژدهـا و            هاي اين شاهنامه به صورت     هحيوانات در نگار  
تـرين   مهم. گيرند شوند و معمولاً قالب خير و شر را به خود مي           نظاير آن ظاهر مي   

  . اژدها و مار هستند،ترين موجودات شر موجودات خير، سيمرغ و اسب و مهم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


19   ... /                                 نقش ديوان و موجودات اهريمني در        90بهار ـ  22 ـ ش 7س  

  ديو

 نماد شر، با همه هيبت      ةديو به منزل  . ها است  ها و نگاره   هاي قصه  صيتيكي از شخ  
هـاي مقـدس و اسـطوره        رود، گـاه بـا شخـصيت       ها مي  خود گاه به جنگ با انسان     

شـود   جنگد و گاه با سرداران و شاهزادگان و امرا درگير مي           قهرماني و پهلواني مي   
اع و مقـدس يـا      هـاي شـج    و البته هميشه هم به دست نمادهاي خير و شخـصيت          

  .شود لطيف كشته مي
تواند نه تنها زشـت، بلكـه بـسيار مهيـب و             ديو به عنوان يك موجود منفي مي      

تصوير ديو در ذهن ما چيزي نيست جز موجـودي  . هولناك و مخوف تجسم شود 
هـاي چـرك و      هـايي بـا نـاخن      آلود و پنجه   هاي تيز و خون    قوي و خشن با دندان    

امـا ديوهـا در   . ري پـر از لـك و چـركين و آلـوده    هاي درنده و پيك ـ   سري با شاخ  
بــسيار زيبــا هــستند؛ موجــوداتي در بيــشتر مــوارد،  شــاهنامه رشــيداهــاي  نگــاره
هاي زيبا و پرنقوش سنتي، اگرچه تصوير ذهني همـه           پوش و مزين به رنگ     خوش

تـر   ما از ديو، به هنرمند كمك كرده كه هنر خود را به تصاوير ذهني رايج نزديـك                
هـاي كـودكي مـا نيـز ذيـل            در عين حال اين شخصيت هولنـاك خـواب         گرداند،

نمـايي   هاي زيبايي  تشعشعات ساحت تجلي قرار گرفته و در جاذبه زيبايي آن آينه          
 بـا ذكـر چنـد    . به قدر توان و ظرفيت وجودي خود، زيبايي را پذيرفته است        ،شده

  .تر بيان كرد توان اين نكته را روشن مثال تصويري مي
   نبرد رستم و ديو سفيد و كشته شدن ديو سفيد- 1تصوير 

گذرد و به غار ديو سـفيدي        رستم براي رهايي اولاد، با رخش از هفت كوه مي         
كند و در پيكاري سـنگين او را از          شتابد و او را در خواب آلودگي غافلگير مي         مي

  )158: شاهنامه رشيدا( .آورد پاي در مي
بر سر، بر سينه ديـو سـفيد نشـسته و           رستم جوان با لباس ببرسان و كلاهخود        

در سمت چپ اولاد به درختي بسته شـده         . خنجر به دست قصد كشتن او را دارد       
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رسـتم و ديـو دو      . كنـد   نبرد نظاره مـي    ةو پشت درخت رخش ايستاده و به صحن       
ثير احـساسات   أ زيبا و جوان و آرام رستم بدون ت        ةچهر. اند شخصيت اصلي صحنه  

رسيم شده و پيراهن ببرسـان او سرشـار از زيبـايي و              ت ،و تحرك و تكاپوي جنگ    
  . هاي سنتي است ظرافت طرح

توانست انتظار داشته باشد كه ديو سفيد در قلـب غـار             اي مي  هر بيننده : اما ديو 
كوشيده اما هنرمند   . ترين وجهي تصوير شود    تاريك به صورت هولناك و به زشت      

دار و انگشتاني تيز كـه       اي شاخ  كه خشونت ديوي را به عنوان نيروي شر در چهره         
 زيبـايي   ،غير از ايـن هرچـه هـست       . تصوير ذهني همه ما از ديو است، نشان دهد        

رنگ با كمربنـد و      رنگ بر دست و بازوان ديو، دامن آبي        هاي طلايي  خلخال. است
پارچه قرمز رنگ به عنوان تزئين به دور كمر ديـو و نقـوش تزئينـي بـه صـورت                    

 آن است كه حتي نيروي شر در نظام احسن آفرينش           بيانگر همه   ،هاي بدن ديو   لكه
  .كه در پرتو تجلي شكل گرفته است، زيبا و دوست داشتني است
اي جمالي سـاطع     به قول ابن عربي كه معتقد است جلوه جلالي از طريق جلوه           

 را زيبا نشان دهد، همان      "خشونت ديوي   "ه حتي   كوشيدشود، هنرمند نگارگر     مي
  .ز چنين استطور كه رستم ني

   كشتي گرفتن رستم با پولادوند ديو- 2تصوير 

پندازد كه او    كوبد و مي   در جنگ رستم با پولادوند ديو او عمودي بر سرش مي          
پـس از ايـن     . بيند را كشته است، اما با شگفتي او را همچنان بر زين استوارش مي            

ا بـه يـاري     شوند كه دور از لشكريان با يكـديگر بجنگنـد و كـسي ر              پيمان مي  هم
 امـا ناگهـان     ،زند  بر زمين مي   ،كند رستم او را در فرصتي از زين بلند مي        . نخواهند

نـشيند و از صـحنه    در مقابل چشم هاي رسـتم از جـاي برخاسـته بـر اسـب مـي             
  )445: شاهنامه رشيدا(. گريزد مي

گري و جادوگري    باز هم دو قطب شر و خير؛ شجاعت و صداقت، ذلت، حيله           
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. در مقابل با يكديگر در نبردنـد      ــ  كه نمادي بهشتي است     ــ  زيبا  در قلب طبيعت    
 ـ     ةرستم با چهر   ثيراتي از تحـرك و فـشار بـا لباسـي زيبـا و              أ آرام و مردانه بدون ت

 كـه بـر زيبـايي و        ، آن ةآراسته و نقوش سنتي همراه با تزئينات طلايـي بـر حاشـي            
 تـضاد دو  وجـود بـا  در اين صـحنه نيـز   .  ترسيم شده است   ،رامش تصوير افزوده  آ

 نماد شر است، همچنان ديـو       يشخصيت اصلي داستان، كه يكي نماد خير و ديگر        
اي  بندهاي زيبا و تزئيني و لباسي با نقش و نگار مزين به نقوش سنتي نقـره                با پاي 

سـاير  شود، حتي كلاهخود او همرنگ و با تكنيك مشترك و            و طلايي مشاهده مي   
 طبيعـت و تزئينـات      .ترسـيم شـده اسـت     عناصر بصري هماهنگ با كليت تصوير       

 هماهنـگ بـا تزئينـات       نيـز كار رفته در زين و ساز و برگ حيوانات در صـحنه              به
  . لباس رستم است

 ساري در هستي كه مربوط به طيف مفاهيم تجلي است، هنرمند را بـه               "حب"
چيـز را زيبـا و شـاداب و بـا معنـا              ، نگاهي كـه همـه     است شتهنگاهي خاص وادا  

  :سرايد نان كه سعدي عليه رحمه ميبيند، چ مي
  عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

  )475: 1369سعدي (

   نبرد رستم و اكوان ديو- 3تصوير 

 ،نگ آورد چ او را به     ةشود تا زند   بيند، بر آن مي    رنگ را مي   رستم چون گور طلايي   
كوشد تا بـا كمنـد او را بـه اسـارت درآورد،      ه رستم مياما گور در واپسين دمي ك     

آيد كه در كنـار آن       اي مي  رستم به سراغ چشمه   . شود اي جادويي ناپديد مي    گونه به
بـه چـابكي او را بـه       . بينـد  ناگهان خود را با اكوان ديو رويارو مـي        . به خواب رود  

  )450: شاهنامه رشيدا(. كشد كند و مي كمند گرفتار مي
هاي مرجاني آبي،    اي با سنگ   اي لطيف و بهاري در كوهپايه       در صحنه  قهرمانان

اي از غـزل     هـا و رودخانـه و مجموعـه        سار گل شـكوفه    صورتي و بنفش در سايه    
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رسـتم بـا لبـاس      . در مقابل يكديگر قرار دارند    ،  طبيعت و موسيقي رنگ و تصوير     
رنـگ و   خـوش ببرسان و سرشار از تزئينات و كلاهخودي زيبا بر سر، سوار اسبي            

 ديو با نگـاهي خيـره و        .آورد پر زينت است و گرزي را بر سر اكوان ديو فرود مي           
بـه  گناهي با بدني خال خالي و دستاني بسته          زده با چشماني سرشار از بي      وحشت

  هيبـتِ  ،خالهـا  دامن رنگين و خـال    .  است تسليم در مقابل رستم ترسيم شده     نشانه  
ده شـي وكهنرمنـد   . خنثـي كـرده اسـت     ديوصفت آن را تا حد موجـودات لطيـف          

 جنگ و خونريزي را در نهايت زيبـايي و     ةخشونت و سبعيت ديوي و حتي صحن      
  .بيان نمايدــ كه نماد جلوه جمالي از خلال جلوه جلالي است ــ لطافت 
   كشته شدن اژدها به دست رستم- 4تصوير

 رستم را   ، رخش .شود مي اژدهايي پديدار    است كه در اين داستان رستم در خواب       
زند و رستم دوباره بـه خـواب          اما جانور ناگهان غيبش مي     ،كند از خواب بيدار مي   

دهد و سرانجام در سومين بار، رستم اژدها را          اين واقعه بار ديگر روي مي     . رود مي
شـاهنامه  (. آورد آويزد و به ياري رخـش او را از پـاي در مـي              بيند و با او در مي      مي

  )153: رشيدا
 كـه از دل آن  اند اي خاكستري پيدا كرده  بنفش با سايهيها، رنگ صخره  و ها كوه

تحـرك و پويـايي نگـاره، نـه تنهـا در            . دو درخت تنومند سر به افق ساييده است       
بنـدي    هجوم رستم بـه آن از جلـو، در شـكل           بلكه رخش به اژدها از پشت       ةحمل

يم هستند و بـه     ها هم در اين نبرد سه      گويي صخره . ها هم جلوه يافته است     صخره
اي مشتي گران در حال فرود آمـدن بـر اژدهـا             اند و به گونه    سمت اژدها خم شده   

  .هستند
هاي نگارگري ايراني است كـه بارهـا و بارهـا         نبرد با اژدها، از زيباترين صحنه     

 چه در شكل    ،هاي متنوع بيان بصري يافته است      هاي مختلف و در قصه     به صورت 
در تـصوير  . هـا و پادشـاهان   برد افراد عادي يا شـاهزاده نبرد قديسين با اژدها چه ن  
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 رستم در مقابل اژدهاي دمان و غران، شمـشير خـود را بـه بـالاي سـر                   ،مورد نظر 
  .ندكاي به اژدها وارد  برد تا ضربه مي

  و هجـوم ،، طراحـي اي هاي بنفش و قهـوه    ترين رنگ   طبيعي به لطيف   ةزمين پس
اژدهـا بـا    . ست اژدها ترسيم شده ا    سويهاي مرجاني به     درختان پرتحرك و سنگ   

گـرد پيكـرش      بـر  ،نماي بنفش آبي و سـرد       گرم و خطوط كناره    ةاي تير  رنگ قهوه 
ها و اسـليمي مـواج گرداگـرد اژدهـا ديـده              است، و نقوش تزئيني گل     نقش بسته 

  .شود مي
كنـد كـه     هاي سوزاني كه از دهان و بدن اژدها ساطع است، كفايـت مـي              شعله

تـرين خطـوط بـراي     بسوزاند و به نگارگر اجازه دهد از واضـح     رستم و رخش را     
  تمام اين خصوصيات، رستمِ    با وجود اما  .  رستم استفاده كند   ةنشان دادن رنج چهر   

  .اي آرام و مصمم دارد  چهره،دست هشمشير ب
 طور بهكه  ــ  ها   ترين سايه روشن   اژدها در نهايت زيبايي و با استفاده از ظريف        

هاي اژدهـا بـه صـورتي زيبـا بـا            يال.  تصوير شده است    ـ ـدفرحبخش هستن ذاتي  
  .اند ها و درختان ترسيم شده حركت هماهنگ و همسو با تحرك صخره

تـر بـه     هـاي جـلال را بـا زيبـايي هرچـه تمـام             جلوهدر اين نگاره نيز     نگارگر  
هاي جمالي تبديل و هيبت اژدها را با زيبـايي هماهنـگ بـا كليـت نگـاره و                    جلوه

  .ترسيم نموده استــ كه آينه ذات حق است ــ  جهان هستي
  
  نتيجه

گيرد كه همة قهرمانان آن قـصه         هستي، سناريويي شكل مي    -در پرتوي نظرية تجلي   
 هستي، واژگاني جز زيبـايي را بـه كـار نگرفتـه             ةزيرا قص . كنند نقش زيبايي را بازي مي    

ي نيست جز تكـرار      هستي، كتابي است كه واژگان آن چيز       -در واقع نظرية تجلي   . است
  .زيبايي
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 در پرتـوي    شـاهنامه رشـيدا   هاي   با توجه به نكات يادشده، نگارگري ايراني و نگاره        
  . شوند گيرد و موجودات مهيب نيز بر همين اساس ترسيم مي نظرية تجلي شكل مي

در پرتوي نظرية تجلي، زشتي، خشونت، قهر و غضب و شر، عناصر بصري خود را               
شوند، چرا كـه     كنند و به صورتي زيبا ظاهر مي       روند تجلي كسب مي   از زيبايي نهفته در     

اي است در دستان آن زيباروي كـه در        حب و زيبايي، نماد جمال حق است و عالم آيينه         
چون پـردة  . سيما در پس آن نهفته است نگرد و ديوان خوش  جلوة جمال خود را مي  ،آن

شـود، امـا كـسي را يـاراي          ميجمال كنار رود، قهر و غضب و خشم و خشونت نمايان            
اين كـار بـراي   دست هنرمند در پس زدن پرده، ناتوان و بلكه     . كنار زدن اين پرده نيست    

ممنوع است، چرا كه جلال و هيبت، به قول ابن عربي، انوار محرقـه و سـوزاني دارد                  او  
كنـد آن كـس را كـه بخواهـد آن چهـره              سوزاند و خاكستر مـي     كشد، مي  كه به آتش مي   

 حـضرت موسـي     اننداو م .  سرشار از قدرت و عظمت و هيبت را منكشف نمايد          جلالي
مرا نخواهي ديد، امـا بـه كـوه         . ()143: 7 سوره اعراف ( "لن تراني "شنود كه    اين پيام را مي   

كنـد و     و چون به كوه مي نگرد، روند تجلي جلالي، كوه را منهدم و خرد مـي                )نگاه كن 
عربي جلال سرشار از عظمـت       بر اساس نظريه ابن   . شود بيننده بيهوش نقش بر زمين مي     

بينـد و    و هيبت و قدرت داراي انوار سوزان است و هنرمند آن را از خـلال جمـال مـي                  
كند تـا همـه وجـود را از تجلـي و زيبـايي در قالـب صـور، نقـوش، رنـگ و                         نقش مي 

  .بندي بيان كند تركيب
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